
 و موضوعی احتکار حکمیبررسی 

 1عبدالکریم یوسفی

 

 چکیده

ست. این ادر شرایطی خاص  آن حبس و ذخیره طعام به امید بالارفتن قیمت ،بنابر مشهور« احتکار»

به ت. ، فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده اسدر طول تاریخ فقه، از حیث حکم و موضوع مبحث

و از حیث موضوع « حرمت»و « کراهت»به  ینرا در دو دسته قائلتوان فقها صورتی که از حیث حکم می

 این در مباحث موضوعیِ اساسی تحوّلاتی شاهد ،میان متأخریندر اما های گوناگونی قرار داد. در دسته

 حکمِ احتکار تبع تطبیقِ به نوان وع آییم، میل به بسط دادنِ، بطوریکه هرچه جلوتر میمبحث هستیم

 ست. بدل شده ا« اجماع»به تقریبا افزایش یافته، و حکم به حرمت، در صورت تحققّ احتکار، 

 شود، از نظر اجتماعی نیزعلاوه بر حیث فردی که عملی نامطلوب از نظر شرع قلمداد میهمچنین 

، با هحکومت شرعا موظفّ است در راستای جلوگیری از اختلال در نظام معیشتی و اقتصادی جامع

 .فروش و توزیع عادلانه شئِ مورد احتکار کند و او را مجبور به ، برخورد کرده«محتکر»

 

 

 کلیدواژه

  تسعیر –حکومت  –موضوع  –حکم  –احتکار 

 

                                                           

 )رهما(پایه پنجم، مدرسه شهیدین عبدالکریم یوسفی، .1



 مقدمه

شکل گرفته است و انسانها از « م بعضهتسخیر بعض»زندگی اجتماعی براساس آیات قرآن طبق نظام 

گیرند. این شیوه نه تنها مذموم نبوده بلکه کاملا طبیعی و بهره میاین رهگذر جهت رتق و فتق امور خود 

 خلقت و خصوصا خلقت خاص انسان است.قوانین به اقتضای 

بر منفعت اجتماعی ترجیح  را ای پا را فراتر گذاشته و منافع فردیلکن مشکل در جایی است که عده

رو به  و خوی سودجویی انسان گرفتهن منفعت فرد و اجتماع شکل دهند، در حقیقت تعارض بیمی

و  بیندرسد که تنها خود را میمیرذیله خودخواهی انسان گاهی به جایی  در اثر طغیان .نهدسرکشی می

حتی اجازه فکر کردن به قساوت قلب  مال و ثروت برای خود است. آوریگاهی تنها به فکر جمع

 دهد. میرا هم ن او برای سایر هم نوعان تبعات زیان بار کار

ای به نام پدیده و در عرصه تجارت و دادوستد یکی از مظاهرِ بروز این خصلت ناپسند در افراد،

که در لسان ادله و بیان فقها معمولا از این کلمه و مفهوم، انبار کردن اقسام خاصی از  است،« احتکار»

 طعام و یا مطلق طعام قصد شده است.

 در رابطه با جامعه اسلام مبینِ دینِ رویکرد بنابر دیدگاه متفکرّان و اندیشمندان اسلامی، از آنجا که 

اصالت »از آن به دیدگاه  ،شناساندر لسان جامعهو )فرع قرار دادن فرد بوده اع و اصل قرار دادن اجتم

در راستای حفظ نظام  کند که می، طبیعتا در چنین مواردی باید حک(شودتعبیر می« الاجتماعی غیرمحض

که جز به سود  یانیسودجوانسان و خصوصا مطامع تمام نشدنی جلوی  جامعه، اجتماعی و استمرار نظم

 اندیشند را گرفته و آنها را محدود کند.مادی خود نمی

وجود دارد، اصل مبغوضیت این عمل در حالت  س آیات قرآن و روایات صریحی که در این باببراسا

به عبارتی با وجود  .عنه قلمداد شده استو ایجاد مشقتّ و ضرر برای آنها، امری مفروغ احتیاج مردم

حکم در آن گیرد( حداقل میفارغ از اینکه احتکار به چه مواردی تعلق احتیاج مردم به شئ احتکار شده )

 کراهت است.

آید در اینجا  مینظر به اهمیت بحث ولایت و حکومت در اسلام که از خلال منابع به دست همچنین 

داده شده است که کم و  میشخصی مرتکب احتکار شود، اختیاراتی به حاکم جامعه اسلانیز، چنانچه 

 .اندکیف آن توسط ادله وارده تعیین شده

 



 

 

 

 شناسی()مفهوم تعریف

 لغوی

الحَكْر: الظلم في النقص و سوء المعاشرة. الحَكْر: ما احتَْكَرتْ من » آمده است:« حکر»ذیل ماده  «العین»کتاب  در

 (62ص3جق، 170، فراهیدی خلیل) .«و نحوه مما يؤكل، و معناه: الجمعطعام 

ادِّخارُ الطعام للتَّرَبُّضِ، و صاحبهُ مُحتَْكِرٌ. ابن  الحَكْرُ:» :ذیل ماده مذکور چنین آمده« لسان العرب»همچنین در 

 (208ص4ج ق،700 ،ابن منظور) «.سیدة: الاحْتِكارُ جمع الطعام و نحوه مما يؤكل و احتباسُه انتِْظارَ وقت الغَلاء بِه

 اصطلاحی

قش ، جز افزودن چند قید که در تحقّق شرعی آن نهمچنین تعریف اصطلاحی آن از لسان فقها هم

النهایه فی »در کتاب شریف  (رهچنانچه شیخ طوسی) چندانی با معنای لغوی آن ندارد.تفاوت  دارد،

الاحتكار هو حبس الحنطة و الشّعیر و التّمر و الزّبیب و السّمن من البیع. و لا » فرموده است:« مجرد اللفقه و الفتاوی

ء منها، و لا يوجد في الاحتكار، إذا كان بالنّاس حاجة شديدة إلى شيوإنّما يكون  ء سوى هذه الأجناس.يكون الاحتكار في شي

 (375 ص ق،450 ،طوسی) .«البلد غیره. فأمّا مع وجود أمثاله، فلا بأس أن يحبسه صاحبه، و يطلب بذلك الفضل

الطعام و حبسه و هو جمع  -بالضم -الاحتكار افتعال من الحكرة» :اندفرموده «مسالک»در  (رهمرحوم شهید ثانی)

 (191ص، 3ق، ج940)شهیدثانی،  .«يتربص به الغلاء

و و از جملۀ کسبهاى حرام احتکار است »فرمودند:  «متاجرعملیهرساله»همچنین مرحوم وحید بهبهانی در 

شود و کار تنک شود بر ران را و نفروشند تا گ ندم یا جو یا خرما یا مویز یا روغنست که حبس کنند گا ن اینآ

ر باشد وفا نکند فروختن او و مردم محتاج مردم بجهت آنکه غیر آن شخص دیگرى نباشد که بفروشد یا اگ

 (15ق، ص1200 ،بهبهانى) .«باشند بفروخت همه



و آن عبارت است از اینکه طعام را احتکار: »فرمایند: می« تحریرالوسیله»م در و در آخر حضرت امام ره ه

بکشد که گران شود با اینکه مسلمین به آن احتیاج دارند و براى آنها ضرورى است و حبس و جمع کند و انتظار 

  (359 ص، 2ق، ج1390، امام خمینی ره) «.کسى هم نیست که به قدر کفایتشان، براى آنها بذل نماید

تفاوت با آنها کمی البته نزدیک به تعاریف فوق ارائه شده که  یتعریفهای ،اما در بین برخی معاصرین

 . خواهد آمددر بررسی موضوع و  دارد

 

 شروط تحققّ احتکار

 ذخیره و انبارکردن کالا

، اساس احتکار به این است که کالایی )طعام یا غیر همانطور که در تعاریف لغوی و اصطلاحی مشاهده شد 

کالا راهی  آن علی خلاف( نزد شخصی به صورت انحصاری نگهداری شود و دیگران را برای دستیابی به آن

 .کنیمو به دلیل وضوح این مطلب از پرداختن بیشتر خودداری می نباشد.

 احتیاج مردم

بر نظر ایشان نسبت به اصل این شرط، مبتنی است  برخی شروط مانند تحققّ صورت دیدگاه فقها در 

دانند در صورت تحققّ این شرط میرا حرمت فقهایی که حکم احتکار  دیدگاه بنابر غالبا حکم احتکار.

شرط احتکار حاصل و در صورت عدم آن شود برآن بار میحرمت اولا احتکار حاصل شده، ثانیا حکم 

احتکار را کراهت که حکم دسته از فقهایی اما بنابر دیدگاه آن شود. به کراهت منتقل مینشده و حکم 

  کنند.حققّ این شرط حکم به اباحه میدر صورت عدم تاما  بوده به کیفیت سابقدانند بعضا می

فإن كانت الغلات واسعة و هي »فرماید: می« المقنعه»مفید از قائلین به کراهت حکم احتکار، در مرحوم شیخ

 (616المقنعة، ص)مفید، «. موجودة في البلد على كفاية أهله لم يكره احتباس الغلات و امتناع أربابها من البیع طلبا للفضل

، «متاجررساله»، مرحوم وحیدبهبهانی در «النّهایۀ»شیخ طوسی)ره( در چنانچه گذشت در عبارات 

در عبارت مرحوم خواهد آمد در بررسی موضوعی و چنانچه ، «تحریرالوسیله»خمینی)ره( در امام

مقومّ  این شرط به عنوان جمعی دیگر،و سایر محشّین منهاج و « الصالحینمنهاج» حکیم در سیدمحسن



خصوصا دو صحیحه  ،موجودلازم به ذکر است که مستند این شرط هم روایات  شده است. احتکار ذکر

 پردازیم.باشد که در بخش ادلّه به آن میاز حلبی می

اختلافی ایشان در مورد جواهر تحت همین شرط بحثی دارند که حاصل آن این است: مرحوم صاحب 

و همچنین  دائرمدار احتیاج مردم استاحتکار که حکم  اند از آنجامطرح شده فرمودهکه درمورد نمک 

لذا معمولا کسی مبادرت به ر دسترس و از حیث ثمن، ارزان است؛ دبه فراوانی جا معمولا نمک در همه

. سپس پس اقوی این است که نمک از قبیل موارد برشمرده شده در روایات نباشدکند، احتکار آن نمی

جو در ایران خیلی مورد استفاده نیست و از آنجا که د مثلا با این مبنا ممکن است گفته شو که افزایندمی

روغن زیتون در شامات به یا  عادتا احتیاجی به آن ندارند، در ایران نسبت به آن احتکاری نیست، و

ولو در یک محدوده باید سنجیده شود، آن بلد  بلکه در هرجایی نسبت به نیاز غالب مردمِ ،همین شکل

 (483ص، 22، جالکلامجواهر زمانی خاص. )

 

 عدم وجود باذل للکفایۀ

نحو که عبارت است از عدم وجود شخص یا مرکز دیگری جهت توزیع آن کالا )بههم  شرطاین  

که از عبارات مذکور از فقها مشخص شد از شرایط ملحوظ در تحقّق  همانطورفروش یا روش دیگری(، 

 باشد که خواهد آمد.سالم حنّاط میمستند آن هم صحیح حلبی و صحیح احتکار بوده و 

  قصد غلاء سعر

که البته  اندنموده تصریحاما  ،اندمرحوم صاحب جواهر با اینکه حکم اولیه احتکار را کراهت دانسته

حاصل از غلاء سعر و مشقتّ اضطرار  ایجاد برمنظورشان از احتکار بدون قصدی از جانب محتکر مبنی 

تجّار به نحو متعارف به دنبال گرانتر که  اندچنین تقریر نمودهمسئله را کالا میباشد. یعنی ایشان این 

غلاء  در نتیجه مجرد قصد ،باشدرت و شغل آنان میباشند و این مقتضای تجامیفروختن جنس مبیع 

، جواهر الکلام)لی به حد اضطرار نرسد. و باشد ولو که مردم احتیاج داشته باشنداسعار موجب حرمت نمی

 (482، ص: 22ج

در بسیاری از حالات که شخص قصد وارد ساختن ضرری از راه گران شدن کالا ندارد، مثلا  پس 

شبیه آن، موجب حرمت کند تا دیونش را بپردازد یا برای جلوگیری از ضرر خودش کالایی را ذخیره می



شود و چه بسا به فرموده بسیاری از فقها اساسا عنوان احتکار هم نمیعلی قولٍ و کراهت علی قول آخر 

  به آن صدق نکند.

إنّما يثبت الاحتكار في الأقوات المذكورة إذا استبقاها للزيادة »اند: فرموده« منتهی المطلب»مرحوم علاّمه حلی در 

 (337، ص 15منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج)« أمّا لو استبقاها لاستعمالها، فإنهّ لا حكرة فیه حینئذ.في الثمن، 

فلو استبقاها لحاجته إلیها و لو في زمان مستقبل، إما لمؤنته أو لدينه فلا »: ندافرمودهمرحوم محققّ کرکی چنین و 

تشتتها، لا يعد يحرم، و الظاهر أنه لو أراد أداء دينه عند الحلول بثمنها، أو عند حضور مالكه، و خشي من بیعها حالا تلفها أو 

ذلك احتكارا، للإجماع على أنّ الاحتكار إنما يتحقق إذا استبقاها للزيادة.أما لو كان ثمنها لا يفي بدينه، و مع الاستبقاء تتحقق 

 (41 ، ص4المقاصد فی شرح القواعد، ج جامع). «الزيادة و التوفیة، فإنه يحرم الاستبقاء، لإطلاق النهي عن ذلك

 راءتشاانحصار در 

اماً و لیس أنهّ سئل عن الحكرة، فقال: إنّما الحكرة أن تشتری طع) به دلیل عبارتی که در صحیحه حلبی وجود دارد

باشد، در چیزی می نمختص به حالت خریدکه احتکار  اندبرخی چنین پنداشته («في المصر غیره فتحتكر

و از قرائن موجود در همین روایات عدم حصر احتکار در نوع  اندحالیکه اکثر فقها این نظر را نپذیرفته

. فلذا چنانچه مال احتکار شده از راه ارث یا هدیه یا هرراه دیگری هم انداثبات کردهخاصی از کسب را 

 به شخص رسیده باشد، نگهداری آن برای او جایز نیست. 

حصر الاحتكار  في بادى النظر الحلبي المتقدمّةمقتضى ظاهر صحیحة »اند: رحوم شیخ انصاری در مکاسب فرمودهم

و يؤيدّ ذلك: ما تقدّم من تفسیر الاحتكار « فإن كان في المصر طعام»في شراء الطعام ]لكن الأقوى التعمیم[ بقرينة تفريع قوله: 

إلّا أن يراد جمعه في ملكه سواء كان بالاشتراء أو بالزرع و الحصاد و الإحراز،  في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام و حبسه

و علیه فلا فرق بین أن يكون ذلك من زرعه أو من میراثٍ أو يكون موهوباً له، أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة و 

 (371، ص4الحديثة(، ج -كتاب المكاسب )للشیخ الأنصاري، ط ) «.بقي الطعام لا يحتاج إلیه المالك، فحبسه متربّصاً للغلاء

 زمان تعیین

و در ایام سختی در ایام رفاه و آسایش به چهل روز  جواز ذخیره و انبار کالامحدود بودن « ذیل»ظاهر روایت  

و شدت، به سه روز است. و پس از این مدت )درصورت حصول سایر شرایط(، عنوان احتکار بر ذخیره و 

 اند.اما اکثر فقها این شرط را نپذیرفته و بیان این روایت را حمل بر حالت غالبی کرده انبار کالا صادق است.

عن أبي عبد الله علیه السلام الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في البلاء و الشدة ثلاثة أيام، فما زاد »روایت از این قرار است: 



من  27، الباب 312: 12الوسائل ) «العسرة على الثلاثة أيام فصاحبه ملعون الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد فيعلى الأربعین يوما في 

 أبواب آداب التجارة، الحديث الأولّ(

الرّخص و حدّ الاحتكار في الغلاء و قلّة الأطعمة ثلاثة أيّام، و في» اند:این شرط را پذیرفته« النهایه»مرحوم شیخ طوسی در 

 (375النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: )و حال السّعة أربعون يوما. 

اند، به همان شرط احتیاج مردم فرموده« دروس»همانطور که شهید اول در نیز رسد این شرط لکن به نظر می

أنّ الأظهر »: کند و تعیّنی نداشته باشدکند و عددی که در روایت ذکر شده تنها مظنّه آن را بیان میرجوع می

 (180ص ،3ج ،الدروس) «. و مظنتّها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء و أربعین في الرخص؛ للروايةتحريمه مع حاجة الناس

أمّا ما ذكره من حمل رواية »فرمایند: را پذیرفته و چنین می« دروس»مرحوم شیخ انصاری)ره( نیز نظر شهید در 

 کتاب المکاسب )للشیخ) .«دلالتها على التحديد بالعددين تعبّداًالسكوني على بیان مظنّة الحاجة، فهو جیّد. و منه يظهر عدم 

 (371، ص4الحدیثۀ(، ج -الأنصاری، ط 

 

 

 ادله حرمت یا کراهت احتکار

از  27در باب  و در ذیل متن روایات وارده پردازیم به ادله نقلی موجود در باب احتکارمینخست 

را ذکر  باشندکه مربوط به بحث احتکار می «الشیعهوسایل »از کتاب شریف « آداب التجاره»ابواب 

 کنیم:می

كساد  قال لي أبو عبد اللهّ )علیه السّلام( ما عملك؟ قلت: حنّاط، و ربّما قدمت على نفاق، و ربّما قدمت على صحیحة الحنّاط، قال:. 1

قلت: ما أبیع أنا من ألف جزء جزء. قال لا بأس، فحبست. قال فما يقول من قبلك فیه؟ قلت: يقولون محتكر. فقال يبیعه أحد غیرك؟ 

و إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكیم بن حزام، و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمرّ علیه النبيّ )صلّى اللهّ علیه 

 (428ص  ،17ج  من أبواب آداب التجارة 27الباب ، الوسائل) .حكیم بن حزام، إيّاك أن تحتكرآله و سلمّ( فقال: يا 

مبنی بر حرمت ئلین به حرمت احتکار )برفرض حصول سایر شرایط( نزد قا ین روایت مهمترین دلیلا

ی صحیح است و هم دلالت تامی بر در تاریخ فقه نزد فقها بوده است؛ چرا که هم از لحاظ سندآن 

و نهی شدید موجود در  اندامام خمینی )ره( در کتاب البیع به این روایت استشهاد فرموده حرمت دارد.



این صیغه از نهی )ایّاک( دال بر حرمت گرفته و احتمال استعمال که ظهور در حرمت هم دارد، روایت را 

( به عصادق)مبلکه استشهاد اما انددر موارد کراهت را، کافی برای رفع ید از ظهور آن در حرمت ندانسته

 ،3ق، ج1392، البیعکتاب  )خمینی، .اندعدم جواز این عمل دانستهای بر را قرینه (صالله)این سخن از رسول

 (602ص

سألته عن الرجل يحتكر الطعام، و يتربّص به، هل يصلح ذلك؟  في صحیحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللهّ )علیه السّلام( قال:. 2

م، و يترك فقال إن كان الطعام كثیراً يسع الناس فلا بأس به، و إن كان الطعام قلیلًا لا يسع الناس، فإنّه يكره أن يحتكر الطعا

 .الناس لیس لهم طعام

الی از لحاظ سندی نداشته است وجود در این روایت هم که از روایات صحیحِ باب احتکار بوده و اشک

باعث شده است که برخی حکم احتکار را حتی در حال احتیاج  ...( فإنّه يكرهدر روایت ) لفظ کراهت

کراهت بپندارند در حالی که گفته شده است، جواب حضرت از باب مردم و عدم وجود باذل کفایۀ 

همچنین با ضمیمه این دلیل که  .«لایصلح»باشد یعنی می «هل یصلح»مفهوم مخالف نسبت به سوال 

مرجوح،  و از مذاق شارع بعید است اعطای جواز چنین فعلی ولو فرض مذکور موجب ضرر مردم بوده

 (608ص 3،ق، ج1392کتاب البیع )للإمام الخمینی(، )خمینی، پس این روایت را هم باید حمل بر حرمت نمود. 

فإنّ الكراهة في كلامهم علیهم السلام و إن كان يستعمل  »به دارند: مرحوم شیخ انصاری در مکاسب کلامی مشا

في المكروه و الحرام، إلّا أنّ في تقییدها بصورة عدم باذلٍ غیره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً، قرينة على إرادة التحريم. 

في الشرطیة الأُولى « البأس» المراد ب كما لا يخفى و إن شئت قلت: إنّ« يكره»و حمله على تأكدّ الكراهة أيضاً مخالف لظاهر 

-كتاب المكاسب )للشیخ الأنصاري، ط) «التحريم؛ لأنّ الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضاً، فالشرطیة الثانیة كالمفهوم لها

 (366، ص4الحديثة(، ج

ه در نتیجه سایر روایات که برخی مشکلی سندی داشته و برخی هم از حیث دلالت قاصرند، تنها ب

 مورد استفاده اکثر فقها واقع شده است: ،ت فوقاعنوان مؤیدّ برای روای

 «عن النبي صلى الله علیه و آله لا يحتكر الطعام الا خاطئ« »2» خبر السكوني. 3

عن أبي عبد الله علیه السلام الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في البلاء و الشدة ثلاثة أيام، فما زاد على « »3» خبره. و 4

 «الأربعین يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العسرة على الثلاثة أيام فصاحبه ملعون

الطعام على عهد رسول الله صلى الله علیه و آله فأتاه عن أبي عبد الله علیه السلام نفد « »4» و خبر حذيفة بن منصور. 5

ء عند فلان فمره ببیعه الناس، قال: فحمد الله و اثنى علیه ثم المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام و لم يبق منه الا شي

 «و لا تحبسه قال: يا فلان إن المسلمین ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شیئا عندك فأخرجه و بعه كیف شئت

 «عن النبي صلى الله علیه و آله الجالب مرزوق، و المحتكر ملعون« »5» و خبر القداح عنه أيضا. 6

 «لیه السلام عن الحكرة في الأمصارع نهى أمیر المؤمنین« »6» و المرسل. 7



عن علي علیه السلام أن رسول الله صلى الله علیه و آله مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج « »1» و خبر حمزة. 8

إلى بطون الأسواق و حیث ينظر الناس إلیها فقیل: لرسول الله صلى الله علیه و آله لو قومت علیهم، فغضب حتى عرف الغضب 

 « عز و جل يرفعه إذا شاء و يضعه إذا شاءفي وجهه و قال: أنا أقوم علیهم إنما السعر إلى الله

رسول الله صلى الله علیه و آله، أيما رجل اشترى طعاما فكبسه عن أبي جعفر علیه السلام قال: » «2» و خبر أبي مريم. 9

 «أربعین صباحا يريد به غلاء المسلمین ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع

كان ينهى عن « ع»عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السلام أن علیا « »3» المروی عن قرب الاسنادو خبر أبي البختری . 10

 «الحكرة في الأمصار و قال: لیس الحكرة إلا في الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن

تكار، فان رسول الله صلى الله علیه فامنع من الاح« »4» و في كتاب علي علیه السلام إلى الأشتر المروی في نهج البلاغة. 11

و آله منع منه، و لیكن البیع بیعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقین من البائع و المبتاع، فمن لم يفارق حكرة بعد 

 «نهیك إياه فنكل و عاقب في غیر إسراف

جبرئیل علیه السلام اطلعت في النار فرأيت عن النبي صلى الله علیه و آله عن « »5» المرسل المروی عن كتاب ورام. 12

 1«و القوادين واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا فقال: لثلاثة المحتكرين و المدمنین الخمر

 

نقل الاجمال  را علی سبیلکلام برخی فقها  هم،این باب  مربوط بهمطرح شده غیرنقلی نسبت به دلایل 

 کنیم.می

هری)ره( دلیل اصلی حکم احتکار وجود همین قاعده مهم است که به گفته شهید مط: «لاضرر»قاعده 

ردم به آن و و نیاز م پرواضح است که در صورت انبار شئ مورد احتکارحقّ وتو بر سایر احکام دارد. 

ریعت در شمردم متحمّل ضرر شده و  سایر، و تحقّق سایر شروط معتبره عدم وجوب باذل للکفایۀ

دود کردن محبا بر شارع لازم است، شود، همچنین میساقط موجب ضرر باشد تکلیفی همانطور که اگر 

دهد از عه میاختیاراتی که به حاکم جاموارد کننده ضرر )از راه تحریم آن عمل( از طرفی و با  شخص

یارات او در وارد شدن ضرر به مردم جلوگیری کند، که البته بحث از حاکم و حدود اختسوی دیگر، از 

  (16 )ص آینده خواهد آمد.

دّاً من مذاق الشرع، أن يكون من البعید ج»اند: )ره( در همین رابطه در کتاب البیع فرمودهخمینیمرحوم امام

 (608ص، 3ج ق،1392 كتاب البیع )للإمام الخمینی(،) «مرجوحاًالاحتكار الموجب لترك الناس لیس لهم طعام، جائزاً 

                                                           

  (427تا  423 ، ص17ج  ،من أبواب آداب التجارة 27الباب ، الوسائل)  .1



ی نیز ارائه اادله اما فقهایی که قائل به کراهت احتکار حتی با فرض حصول شرایط معتبره بودند،

چنین استظهاری از روایات داشتند، به صورتی که حرمت  به مقتضای آن ادلهّ در واقع که اندفرموده

بدین قرار قاعده تسلیط بوده که  ،اند. از جمله آن قواعدمخالف اصول و قواعد مذهب دانسته احتکار را

باشد، میکالا خلاف قاعده تسلیط عدم جواز بر ذخیره  از آنجا که ، و«النّاس مسلطّون علی اموالهم»است: 

 باشند.نیازمند دلیل قوی برای رفع ید از قواعدی هستیم که نزد شیعه قطعی می

الأول أشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها الأصول و قاعدة تسلط الناس » :اندمرحوم صاحب جواهر فرموده

على أموالها المعتضدة بنصوص الاتجار و حسن التعیش و الحزم و التدبیر و غیر ذلك السالمة عن معارضة دلیل معتبر على 

 (478ص، 22جواهر، جصاحب ) «نصوص المقام سندا و دلالة عن ذلكالتحريم، لقصور 

ملازمه بین مکروه و الزام به بیع محتکر را خلاف ظاهر دانسته  ،لکن مرحوم شیخ انصاری در مکاسب

يؤيّد التحريم: ما دلّ  مماّ » :انداین گونه پاسخ دادهو همین قاعده تسلیط را در جهت عکس استفاده نموده و 

بذلك ظاهر في كون الحبس محرّماً؛ إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر و خلاف على وجوب البیع علیه، فإنّ إلزامه 

 (367ص، 4الحديثة(، ج-كتاب المكاسب )للشیخ الأنصاري، ط) «.سلطنة الناس على أموالهم»قاعدة 

 

 حکم اولیه احتکار 

بر اساس ادله مذکور، در مواجهه اول برخی از فقها مثل مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی در 

 مکروهو صاحب جواهر و برخی دیگر « المختلف» درو فاضل « المکاسب»الصلاح در و أبى« المبسوط»

 «دروس»و شهیدان در  ،بیع قول مرحوم شیخ صدوق و ابن براج و إدریس و أبو الصلاح در فصلِو بنابر 

اکثر فقها )قریب به و  ، آیت الله خوئی)ره(صرین بنابه رأی مرحوم امام خمینیو از معا «مسالک»و 

 است. حرام اجماع(

 که قائل به کراهت احتکار بودند: از گروه اول

و الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إلیها و ضیق الأمر علیهم »فرمودند:  «المقنعه»در  مرحوم شیخ مفید 

فیها و ذلك مكروه فإن كانت الغلات واسعة و هي موجودة في البلد على كفاية أهله لم يكره احتباس الغلات و امتناع أربابها 

  (616المقنعة، ص)مفید، «. من البیع طلبا للفضل

هي أجمع كما ترى، مع قصور أسانیدها »: اندهفرمود پس از ذکر ادلّه این باب همچنین مرحوم صاحب جواهر

كادت تكون صريحة في الكراهة، ضرورة كون اللسان لسانها، و التأدية تأديتها كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد عنهم 



وحده، و تفريق الشعر، و نحو  علیهم السلام في المكروهات، و ترك بعض المندوبات، كغسل الجمعة و الجماعة و الأكل

 (480ص، 22ج ق،1260، صاحب جواهر)«. ذلك

 :اما از قائلین به حرمت

الأقوى تحريمه، لصحیحة إسماعیل بن زياد عن الصادق علیه السلام »: انددر مسالک فرموده (رهشهیدثانی) مرحوم

و المراد به فاعل الذنب. و قال صلىّ اللهّ علیه « الطعام إلّا خاطئلا يحتكر »قال رسول اللهّ صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم: »قال: 

 (191ص، 3ق، ج940)شهیدثانی، مسالک،  ««الجالب مرزوق و المحتكر ملعون»و آله و سلّم: 

الغلاء مع و هو حبس الطعام و جمعه يتربص به يحرم الاحتكار »فرمایند: میهم از معاصرین چنین  (رهامام خمینی)

عدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لعلو السعر مع عدم ضرورة ضرورة المسلمین و حاجتهم و 

الناس و وجود الباذل لیس بحرام و إن كان مكروها، و لو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبیع فلا حرمة فیه و لا 

 (502ص، 1لوسیلة، جتحرير اخمینی، ) «كراهة

و اختلاف حکم فقها را اساسا لفظی و اند اما مرحوم سیدمصطفی خمینی به نوعی بین اقوال جمع نموده

و الذی يظهر لي: أنّ الأصحاب لا يختلفون في حكم المسألة، إلّا في بعض الجهات الراجعة إلى حدود »اند: دانستهموضوعی 

« موضوعها، فمن قال بالكراهة يكون ناظراً إلى المعنى اللغوی للاحتكار، و من اختار الحرمة نظراً إلى الموضوع المقصود في الأخبار.

 (475 ، ص1الوسیلة، ج مستند تحرير)

 وقتی سیر مبحث احتکار را از قدما تا متأخّریناند این که، بیان داشتهشاهد ادعّایی که مرحوم سیدّمصطفی 

آراء فقها همگی به سوی علتّ و مناط حرمت یابیم و بررسی کنیم، تقریبا در میان متأخّرین قائل به کراهت نمی

ایشان  به همین دلیل، ت باشد، رفته است.وقوع مردم در مشقّکه همان اخلال در نظام معیشتی و اضرار و 

 دانند.از راه دلیل عقل حرام میاحتکار را 
 

 آنقش زمان و مکان در مصادیق بررسی نبررسی موضوعی موارد احتکار و 

؛ «لیس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن»غیاث از اصحاب امام صادق ع از ایشان نقل کرده: 

همانطور که ذکر شد مرحوم شیخ طوسی در و )احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن است(. 

الاحتكار هو حبس الحنطة و »کردند: مورد محدود  در همین پنج براساس همین روایت، وموارد احتکار را  «النهایه»

سیاری و ب (374 ص ق،450طوسي،)« ء سوى هذه الأجناسلاحتكار في شيالشّعیر و التّمر و الزّبیب و السّمن من البیع. و لا يكون ا

و  «المنتهى»و علّامه حلیّ در محققّ و  «سرائر»در حلیّ ادریسابنمانند  اندفقها نیز از ایشان تبعیت کردهاز 



جواهر الکلام ) .«هو المشهور فیما بینهم، بل عن جماعۀ الإجماع علیه»: آمده است «جواهر»در  کهبل «.تحریر»

 (481، ص22ج

مانند؛ شیخ صدوق، صاحب ریاض و مرحوم نراقی. و  اندبرخی هم روغن زیتون )زیت( را به آن افزوده

« زیت»که شامل  باشدمیو خصال مأخذ این قول هم همان روایت سابق، لکن از قول شیخ صدوق در الفقیه 

 . باشدهم می

 .اند مانند؛ شیخ در مبسوط و ابن حمزهدانسته مورد آن« زیت»را بجای « نمک» دیگر هرچند در برخی 

و بسیاری فراتر رفته و مطلق طعام را مورد  اندو همچنین بسیاری در کتب فقهی نظرات مختلف دیگری داشته

 .انداحتکار شمرده

طبق روایت،  رابطه با حصر متعلقّ احتکار در مصادیقی خاص از طعام همچنین مرحوم محققّ کرکی در

كان الحكم كما في نعم لو اضطرّ الناس إلى ما سواهالا يتحقق الاحتكار في غیر ذلك، »: اندفرموده« جامع المقاصد»در 

 (40ص ،4لمقاصد فی شرح القواعد، ججامع ا)« الضرورة فلا يحرم و لا إثم.المخمصة، و ما دام لا يبلغ حد 

، کرکی هم در رابطه با حکم کلیّ احتکار، تنقیح مناط کردند مرحوم محقّقکه همانطور  احتمال دارداما 

ت فوق ذکر شده برخی از موارد طعام بوده که در روایاجناس ضرورى در آن زمان منحصر به بگوییم 

گردید؛ اما موجب ایجاد بحران اقتصادى در جامعه اسلامى مىآن دسته فقط است، به طورى که احتکار 

که در گذشته ، ى امروزه ضرورى شده استهایبشر گسترش پیدا کرده و چیزبدون شک امروزه نیازهاى 

 ضرورتى نداشته.

انسان، امروزه مردم مصرف گرا شده و نیازهای جدیدی را به زندگی به عبارتی با تغییر سبک زندگی 

ضروری  و به فراخور موقعیت جغرافیایی و زمانی، در هر زمان و مکانی برخی کالاها نیاز اندخود افزوده

دگرگونی زیادی قابل احتکار موارد  ،از لحاظ تعداد و نوعکه  توان گفتمیو  شوندمیجامعه قلمداد 

مناط احتکار که همان  ،بودهای به ضرر جامعه آنها توسط عدهّ و انبار انحصاریافته است و از آنجا که 

 خواهد داشت. نیزحکم احتکار را  ،به تبع آن پس )و به آن اشاره شد( را داراست ضرر منفی است

از لحاظ  ذخیره و انبار مواد ضروری دیگری غیر از طعام هم همان مشکلات را ایجاد کندبنابراین اگر »

بارۀ مردى درکند نقل مىکه حلبى از امام صادق )ع(  مخصوصاحکم با احتکار طعام فرقی نخواهد داشت 

است تا آن را بفروشد، سؤال کردم که آیا این کار صحیح کند و منتظر موقعیت که طعام را احتکار مى

إن كان الطعام كثیراً يسع الناس فلابأس به و ان كان الطعام قلیلاً لايسع الناس فإنّه » :حضرت در جواب فرمود است؟

  «يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس لیس لهم طعام



طعام فرقى نخواهد  مردم ملاك باشد، بین طعام و غیر توان گفت که اگر در وسعت و در تنگنا بودنبلکه مى

نقش زمان و (، 1385)سبحانی، جعفر ) .«مت احتکار شامل غیر طعام هم بشودبود. از این رو شاید حکم حر

 (88صص، 43مجله فقه اهل بیت علیهم السلام )فارسى(، ش، مکان در استنباط

لغت و فرموده بسیاری از فقها فقط به اصل  هرچند عنوان احتکار براساس روایات و تنصیص اهل

 «گانه( طعام صدق کندگانه یا هفتششگانه، پنجطعام یا برخی مصادیقِ )

 

 لغویٌ  بحثٌ

که معنای لغوی احتکار  گفته شوداگر ، به عبارتی استمناقشه  هم قابل  فوقهمین قسمتِبه نظر اما 

و ، اندو ... بیان کرده« مصباح المنیر»و « لسان العرب»و « العین»مانند همان است که کتب معتبر لغوی 

توان گفت واژه احتکار امروزه از معنای میاین مطلب را با استعمال امروزی این لغت مقایسه کنیم، 

و وضع جدیدی یافته  دایره مصادیقش گسترش است و یا از باب اشتراک معنوی سابقش نقل پیدا کرده

و  تری پیدا کردهعرف )فارسی و عربی(، شکل گسترده استعمال آن در است. در هرصورت امروزیافته 

 شود.میمتعارفی اطلاق ع انبار و ذخیره غیرقانونی و غیربه هر نو

ذخیره نسبت به ایجاد شد، « شیوع ویروس کرونا»کما اینکه در بحران اخیری که در جهان حول مسئله 

، عنوان احتکار اطلاق ...«ماسک، دستکش، الکل و ژل ضدعفونی کننده و »غیرقانونی لوازمی همچون 

 شود.میاطلاق « احتکار خودرو»امروزه هم اتومبیل مثل  یفراتر از آن به انبار غیرقانونی وسایلشد. 

احتکار  «الصالحینمنهاج»در  حکیمدمحسنسیّ همچنین در بین فقهای معاصر مرحوم آیت الله العظمی 

يحرم الاحتكار و هو: حبس السلعة و الامتناع من بیعها، لانتظار زيادة القیمة، مع حاجة »: اندرا چنین معنا فرموده

المسلمین إلیها، و عدم وجود الباذل لها، و الظاهر اختصاص الحكم بالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزيت لا 

إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إلیه عامة المسلمین من الملابس و المساكن و المراكب  -استحبابا -كان الأحوطغیر، و إن 

جحفا و غیرها و يجبر المحتكر على البیع في الاحتكار المحرم، من دون أن يعیّن له السعر، نعم إذا كان السعر الذی اختاره م

 (19ص، 2ق، ج1380محسن، منهاج الصالحین، حكیم سید) .«بالعامة أجبر على الأقل منه

چنانچه ملاحظه شد ایشان احتکار را به حبس سلعه معنا فرمودند و در برشمردن موارد آن هم از  

بیان شده است فراتر رفته و هر شیئ که مورد احتیاج مسلمانان هایی که در متن روایت محدوده طعام

 خوئی والله آیت و برخی مراجع دیگر مانند انداحتکار لحاظ فرموده موردِاحتیاطا  ،شرایطی باشد را بنابر



در هم تبریزی وحیدخراسانی و آیات عظام و  (22ص، 2)منهاج الصالحین )للسیستانی( ج سیستانی اللهآیت

 .به نظر با وضع جدید این واژه همخوانی داردکه  اند، از ایشان تبعیتّ فرموده«منهاج الصالحین»حواشی 

هذا و قد يشكل جريانها في الزيت؛ لأنّ مقتضى ما » ند: فرمایمی« مستند تحریرالوسیله»مرحوم سیدمصطفی خمینی در 

ر تحرّر منّا في محلهّ أنّ الجمع بین مفهوم الحصر و المنطوق بالتقیید، لیس من الجمع العقلائي، و عندئذٍ إذا ثبت سند القید يحمل الحص

مستند )«. لى الأهمیّة بالذكر، و علیه يمكن دعوى: أنّ الحكرة ممنوعة في جمیع ما يحتاج إلیه المسلمونعلى الأفراد التي تشتمل ع

 (479 ص، 1تحرير الوسیلة، ج

لهذه الأشیاء موضوعیة خاصة، أو  نّإنما الكلام في أ»اند: فرموده« مهذّب الاحکام»مرحوم سبزواری در همچنین 

الذی  -إنها طريق إلى كل ما يحتاج إلیه الناس في كل زمان و مكان. و حیث إن الحكم مطابق للقاعدة أی: تقديم الأهم النوعي

على المهم الشخصي الذی هو مراعاة حق المالك فیجری الحكم في الجمیع، و الاخبار  -هو عبارة عن رفع الحاجة النوعیة

ذب مه)« فیما ذكر فیها مطابقة للقاعدة، فقاعدة السلطنة محكمة ما لم تعارضها جهة أخرى أهم كما في جمیع الموارد. وردت

 (34، ص16الأحكام )للسبزواری(، ج

توان از جمله آخرِ ایشان چنین استظهاری ی ذیل مطلبی دارند که میهم در مقاله الله()حفظهالله سبحانیآیت

شك، احکام شرعى تابع ملاکات است؛ زیرا احکام شرعى براساس مصالح و مفاسد تشریع شده بدون » داشت:

کند که حکم حرمت احتکار علاوه بر مواردى که در روایات بدانها تصریح شده، است، و این امر ایجاب مى

را به اجناس معدودى  گیرى روایاتى که احتکارجهتآنها نیز بشود. و قبلًا بیان شد، به احتمال زیاد،  شامل غیر

نقش زمان و مکان در (، 1385سبحانی، جعفر )) .«هاى گذشته ناظر بودکرد، به نیازهاى عمده مردم در زمانمنحصر مى

 (89صص، 43مجله فقه اهل بیت علیهم السلام )فارسى(، ش، استنباط

ها چیزى که مورد نیاز انسانذخیره کردن هر » است: فرمودهو چنین  ی مشابه داشتهصاحب جواهر نیز دیدگاه

باشند از قبیل خوردنى، نوشیدنى، پوشیدنى و غیر اینها، مانند حکم احتکار است. حکم است و مضطرّ به آن مى

بلکه شاید اگر کسى جنسى را که  حرمت به زمان خاص یا جنس خاص و نوع خاصى از عقد، محدود نیست ...

احتکار کند تا در اثر گران شدن، مردم به آن محتاج شوند، حرام باشد. فراوان است و مردم به آن احتیاج ندارند، 

شود که چنین کارى با صرف قصد گران شدن و میل به آن نیز حرام است هر چند قصد بلکه گاهى گفته مى

الکلام، )جواهر  «.گیردر ردیف احتکار حرام جاى اضرار هم نداشته باشد. پس احتمال دارد برخى از موارد فوق د

 ( 481، ص22ج

اگر مردم در زمان قحطى به غذاى جدیدى عادت کنند. در صورتى که مبناى حکم »د: نگویایشان همچنین مى

شود. و در روایات در احتکار، علتى باشد که در اخبار ذکر شده، حکم حرمت در این نوع از غذا هم جارى مى



دهد حرمت احتکار دایر مدار نیاز مردم است، اگر چه این مربوط به احتکار، عباراتى وجود دارد که نشان مى

   (483ص همان،) «.مطلب داراى اشکال روشنى است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجازه حکومتمحدوده 

ه فروش اجبار محتکر ب درورود حکومت  مسئله مواجهیم: مسئله اول اثبات اصل جواز دوبا  بخشدر این 

حق تعیین نرخ برای محتکر دارد یا  در صورت احتیاج مردم، مسئله بعدی این است که آیا حکومتکالاست. 

 خیر؟

 

 بر ممتنع ولایت حاکم

ترِ این مسئله به شکل یک قاعده فقهی همیشه در اذهان و ارتکاز فقها موجود بوده است و فرع بر مسئله کلی

آیه »مثل؛  عقلی و نقلی خاص. دلایل عام و باشدمیآن دارند(  )بنابر اختلافی که در سعه و ضیقِ «ولایت فقیه»



و قاعده « وجوب ایصال حق به صاحبش»قواعد فقهی دیگری مثل  برخی روایات و(، 55)مائده، « ولایت

حتی  .باشند که اثبات و بررسی تفصیلی آن در این مختصر نگنجد، پشتوانه این قاعده می«و لاضرار لاضرر»

 (485، ص22جواهر الکلام، ج )اند.نمودهصاحب جواهر، نقل اجماع بر مفاد این قاعده 

نسبت به ، های وجود حکومت و در رأس آن حاکمدانیم که یکی از فلسفهمی: اجمالا مفاد قاعده

 شخصی عملی خلاف مصلحت جامعه و موجبهمین است که اگر  ،سامان دادن و رتق و فتق امور

اخت حقوق در پردبه موجب این قاعده اگر شخصی  او را از آن عمل بازدارد. ضرر سایرین انجام دهد

ن را به تعویق کوتاهی کند یا آپرداخت دیون در ورزد، مثلا کوتاهی و امتناع  انشرعی و قانونی دیگر

ر بسیاری از فروع مثل و د کند.اش انونیانجام تکلیف شرعی و قتواند او را مجبور به اندازد، حاکم می

 حاکم دارند.رود لزوم وجواز یا فقها اجماع بر  ی واجب،پرداخت نفقهپرداخت دین یا امتناع از 

در صورتی که این عمل موجب اختلال در نظام  1.ادّعای اجماع شده است هم اما در خصوص بحث احتکار

حکم به وجوب ورود حکومت و اجبار محتکر مبنی بر  اقتصادی و معیشتی جامعه اسلامی شود اکثر فقها

حتی فقهایی که قائل به کراهت حکم احتکار هستند نیز همین نظر را  اند.م ذخیره آن کردهفروش کالا و عد

 اند.اختیار کرده

، در هیچ یك از «الحاکم ولى الممتنع»عبارت » اند:چنین نگاشته «فقهقواعد »در کتاب  جناب محقّق داماد 

قواعد کلى و روایاتى است که با همین مضمون سخن متون روایى نیامده و این عبارت با چنین الفاظى، اصطیاد از 

گویند؛ به همین جهت است که از این قاعده با تعابیر مختلفى یاد شده است و در اکثر کتب قدیمى فقه نظیر مى

کند شیخ انصارى نیز چنین تعبیر مى. شده است« سلطان»مقنعه، نهایه، وسیله، مصباح الشیعة و ... از حاکم تعبیر به 

ابى  ،4، ابن حمزه3، شیخ طوسى2توان در این زمینه از شیخ مفیدبراى نمونه مى .... .«السلطان ولى الممتنع»که 
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 (39، ص 13. المقنعه )سلسلۀ الینابیع الفقهیه، ج 1

 (81 ، ص13. النهایۀ )سلسلۀ الینابیع الفقهیه، ج 2

 (239، ص 13الوسیله )سلسلۀ الینابیع الفقهیه، ج  .3

 (67، ص 13الکافى )سلسلۀ الینابیع الفقهیه، ج . 4

 .21، ص 2. شرایع الاسلام، ج 5

 (499، ص 13. قواعد الاحکام )سلسلۀ الینابیع الفقهیه، ج 6

 .1حدیث ، ال29، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 429: 17. وسائل الشیعۀ 7

 
 



احتکار شده و نیز سایر  نام برد که در بحث امتناع محتکر از فروش اموال 3و علامه حلى 2محقق ،1الصلاح حلبى

 (206، ص3قواعد فقه )محقق داماد(، ج) «اندمباحث به لزوم اجبار قبل از دخالت حاکم اشاره نموده

 ،2ج ،التحرير)« الاحتكار لى البیع مع تحقّقيجب على الإمام إجبار المحتكر ع» اند:مه حلیّ در تحریرالقواعد فرمودهعلا

 (255ص

لم ى ضاق على النّاس الطّعام، و و مت»فرماید: می «النهایه»شیخ طوسی از قائلین کراهت در اصل احتکار در کتاب 

 جرد الفقه و الفتاوى، صهایۀ فی مالنطوسی، ) «یوجد إلاّ عند من احتکره، کان على السّلطان أن یجبره على بیعه، و یکرهه علیه.

375) 

فامنع من الاحتكار فإنّ »که از احتکار و گران فروشى منع کند:  ندامیرالمؤمنین )ع( نیز به مالک اشتر دستور داد

المبتاع فمن قارف حكره بعد  وو لتكن البیع بیعاً سمحاً بموازين عدل أسعار لاتجحف بالفريقین من البايع رسول اللهّ )ص( منع منه. 

 (53البلاغه، نامه )نهج« ر إسرافنهیك إيّاه فنكّل به و عاقبه في غی

ر یك دحکومت اسلامى حق دارد »: انداینچنین فرموده «مسئله ربا»مرحوم شهید مطهری در کتاب 

حدذاته و از نظر فردى مجاز است، طبق قانونِ فوقِ قانون، روى مصالحى تحت معاملاتى که فىسلسله 

دهد جلو آزادى اولى که به طبع اولى وجود دارد و خود شارع داده است بگیرد و شرایطى که تشخیص مى

دود باشد، مختلف فرق مى کند و یك وقت نباید محمحدود کند و این محدودیت در شرایط زمانى و مکانى

اندکى تضییق کند، از  یك وقت باید محدود باشد، یك وقت حاکم باید خیلى تضییق کند و یك وقت باید

 (113ص، 1377)مطهرى،  «.انداین جهت در اختیار حاکم قرار داده

رغم میل و رضاى مالك در حاکم شرعى على»د: نگویمىنیز  در مورد مسئله مورد بحث ما استاد مطهرى

)مطهرى، وحى و نبوت،  .«ضه کرده و به قیمت عادلانه بفروشدها را به بازار عرتواند آناحتکار، مىمسأله 

 (121، ص 1377

 

 نرخ گذاری یا تسعیر

 یز دارد یا خیر؟ندر ادامه باید بررسی کنیم که آیا حاکم حقّ تعیین نرخ به صورت کلیّ و توصیفی یا جزئی 

  مربوط به احتکار است.این بخش نیز از قسمتهای اختلافی 

                                                           
 
  
 



حاکم کالا را در اختیار تسعیر  ،که قائل به کراهت احتکار بودند« المقنعه»مفید در از متقدمین مرحوم شیخ

 المقنعۀ )للشیخ المفید(، ص) .«و له أن يسعرها على ما يراه من المصلحة و لا يسعرها بما يخسر أربابها فیها»اند: فرمودهدانسته و 

 از ایشان تبعیت فرموده. « مراسم»همچنین جناب سلّار در ( 616

های بعدی همچنین در دوره «نهایهال»و « مبسوطال»لکن در مقابل جمع کثیری از فقها مانند شیخ طوسی در 

دلیل عمده  قائل به عدم جواز تسعیر توسط حکومت شدند.« الرّوضۀالبهیۀّ»و « ارشاد»و « شرایع»و « غنیه»

 «بن عبداللهحسین»و همچنین خبر  قائلین به منع تسعیر، قاعده تسلیط و اعتبار رضایت در معاوضات شرعیه

لنا: على عدم التسعیر مع عدم التشدّد أنهّ حكم علیه في » اند: نوشته« المختلف». چنانچه علّامه در که خواهد آمد باشدمی

 (42 ، ص5الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، جمختلف ) . «على أكل مال الغیر بغیر رضاهماله، فلا يسوغ لما فیه من التسلّط 

الأصح الأشهر لا مطلقا وفاقا للطوسي و القاضي و  ؟هل يسعر الحاكم السعر علیه حینئذ » گویند:چنین مینیز صاحب ریاض و 

 -ریاض المسائل )ط ) ...«قومت علیهم فغضب ص الحلي و الشهید الثاني للأصل و عموم السلطنة في المال و خصوص الخبر لو 

 (522 ص، 1القدیمۀ(، ج

در حالت اجحاف محتکر در  قائل به تفصیل ،شهیداول در لمعههمچنین برخی مانند ابن حمزه و فاضل 

إنْ أَجحَفَ  هسُعِّرَ علَی و و لم يوجد غیره وجب البیعل و » :فرماید. شهیداول میاندگذاری برای مردم و عدم آن شدهقیمت

 (110 معۀ الدمشقیۀ فی فقه الإمامیۀ، صالل) «لالَّا فو إ

رواه الحسین بن عبد اللهّ بن ضمرة، عن أبیه، عن جده، عن أمیر المؤمنین علي »: است بدین شرحروایت صریح این مسئله 

أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج  -صلّى اللهّ علیه و آله -قال: رفع الحديث الى رسول اللّه -علیه السلام -بن أبي طالب

علیه و آله  -: لو قومّت علیهم، فغضب-صلّى اللهّ علیه و آله -الى بطون الأسواق و حیث تنظر الأبصار إلیها، فقیل لرسول اللّه

 وسائل الشیعۀ،) «يخفضه إذا شاء.حتى بان عرق الغضب في وجهه فقال: أنا أُقومّ علیهم! انّما السعر الى اللّه يرفعه إذا شاء و  -السلام

 (317ص  ،12ج  ،1من أبواب آداب التجارة ح  30ب 

حاکم اسلامى براى رتق و فتق امور جامعه، در عرصة تعارض و تزاحم در حق اجتماع و فرد، باید مصالح »

فروشى و در ت گذارى اجناس و جلوگیرى از گراناجتماعى را مقدم بدارد و بر طبق آن حکم کند. بنابراین قیم

(، 1384)حسینی، سیدامرالله ) «.اندواقع محدود کردن آزادى مالك در تعیین قیمت را نیز از اختیارات حاکم دانسته

 (160، صص49مجله فقه اهل بیت علیهم السلام )فارسى(، ش، ت و حکومت در اسلام ازدیدگاه استاد مطهرىسیاس

 فرمایند:این مورد می در «مسئله ربا»کتاب  شهیدمطهری)ره( در

انصافى کند و گران آزاد است که در معامله نقدى بى« الناسُ مسلّطون على أموالهِم»مالك به حکم »

گیرد ولى در عین حال، بایع مرتکب کار بفروشد. این معامله صحیح و قانونى است و مبادله صورت مى

ق که در حد یك حرام مبغوض است و مثل حرامى شده است؛ مثل حرمت بیع عند صلاه الجمعه و مثل طلا



معاملات اضطرارى و نیز در معاملة نسیه که به بهانه آزادى در تعیین قیمت، قیمت را بالا ببرد که فى حد 

تواند جلوى این است، امّا اسلام از راه دیگر مى انصافى حرام است ولى این معاملات صحیحذاته بى

ها نظارت کند تا جلو این آزادى را مت اسلامى حق دارد بر تعیین نرخمعاملات را بگیرد و آن این که حکو

حدذاته آزادند و او حق دارد این آزادى ها فىبگیرد و خود این حق داشتن حاکم دلیل بر این است که این

 حدذاته باطل است و معنا ندارد بگوییم حاکم آن را منع کردهرا محدود کند، مثلًا ربا و معامله ربوى فى

 (112ص، 1377)مطهرى،  .«است. معامله غررى هم همین طور است

منجر  «تفصیل»نظر به اختیار  ،اندآوردهای که شهیدمطهری)ره( به نظر جمع روایت ابن ضمره و فتاوا و ادلّه

 پوشی کرد.توان چشمفرمودند، زیرا از هیچ کدام از ادله طرفین نمی« لمعه»شهید اول)ره( در شود کما اینکه 

 

 

 

 نتیجه

فقه شیعه  شناسی در تاریخِهایی که در زمینه موضوعپیشرفت تاحدود زیادیمطرح شده مباحث خلال از   -

پیشرفتی که تاثیرات باشد. قابل لمس می به صورت کلیّ و در مبحث احتکار به صورت جزئی، صورت گرفته،

 از احکام از جمله حرمت یا عدم حرمت مواردی مانند احتکار دارند. بخشیمستقیمی در 

تواند می نیاز شدید مردم باشد، مورد که نتیجه گرفته شد که امروزه، هرکالای حیاتیبه صورت خاص  -

و همچنین حکم احتکار در صورت تحقّق شروط پذیرفته شده، به دلیل  متعلّق برای حکمِ احتکار قرار گیرد.

 باشد.می« حرمت»قواعد قطعیه در فقه، لزوما 

امروز )با تحولاتی که در عرصه حکمرانی پدید آمده و خصوصا که نظام  در مورد ورود حکومت هم -

شود(، لزوم اجبار حکومت امری میو بررسی در ایران دایر است و مبانی شرعی آن مدام تنقیح « ولایت فقیه»

  شود.حل شده تلقیّ می

رأی مختار عدم لزوم تسعیر ابتدائا، و مربوط به تسعیر، نیز مشخص شد که  روایاتبندی از جمعهمچنین 

 .باشدمیگذاری در صورت اجحاف محتکر در قیمت حاکم لزوم دخالت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 قرآن کریم 

 البلاغهنهج 

 ( ق 1403اردبیلى، احمد بن محمد) .چاپ اول( مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان( 

 .قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  ( 1416اصفهانى، فاضل هندى  .)قم: )چاپ اول( کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامق .

 . نتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.دفتر امحمد بن حسن

 ( 1415انصاری، مرتضى بن محمد امین دزفولی .)کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیاراتق 

 .: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى)چاپ اول(. قم

  هزاره  کنگره جهانى قم: )چاپ اول(. المقنعه ق(.1413) بغدادى، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان

 رحمۀ الله علیه. -شیخ مفید

  ،با تعلیقات وحیدبهبهانی عملیه متاجررساله (.1310محمداکمل )محمدباقربن بهبهانی، وحید(

 تهرانی.حاج شیخ رضا تاجر  تهران: )چاپ اول(. میرزای شیرازی(

  الناضرۀ فی أحکام العترۀ الحدائق ق(.  1405) بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم

 . . قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)چاپ اول( الطاهرۀ



 مؤسسه دائرة المعارف  )چاپ اول(. قم: مجله فقه اهل بیت علیهم السلام(. 1384) جمعى از مؤلفان

 السلام. فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم

   موسوعة الفقه الإسلامی  .ق(1423پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى )جمعى از

مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل )چاپ اول(. قم:  طبقا لمذهب أهل البیت علیهم

 بیت علیهم السلام.

   بالدلائلمسائل فی تحقیق الأحکام ریاض الق(. 1404طباطبایی )حائرى، سید على بن محمد 

 السلام. مؤسسه آل البیت علیهم)چاپ اول(. قم: 

 ( ق 1410حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد) .چاپ  السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى(

 .. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمدوم(

 ( ق 1418حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن .)چاپ  المختصر النافع فی فقه الإمامیة(

 . . قم: مؤسسۀ المطبوعات الدینیۀششم(

 ( 1407حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن  .)قم: )چاپ اول( المعتبر فی شرح المختصرق .

 مؤسسه سید الشهداء علیه السلام. 

 ( 1412حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى  .)حقیق المذهبمنتهى المطلب فی تق 

 . . قم: مجمع البحوث الإسلامیۀ)چاپ اول(

 ( ق 1413حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى) .مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة 

 .)چاپ دوم(. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ( 1430خمینى، شهید، سید مصطفى موسوی .)مؤسسه  تهران: )چاپ اول(. یر الوسیلةمستند تحرق

 .سره تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس

 ( 1418خویى، سید ابو القاسم موسوى )قم: مؤسسۀ إحیاء )چاپ اول( موسوعة الإمام الخوئی. ق .

 . آثار الإمام الخوئی ره

 مق)چاپ چهارم(.  مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام ق(.1413)سبزوارى، سید عبد الأعلى :

 .دفتر حضرت آیۀ الله -مؤسسه المنار



  ( ق 1247سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن) .چاپ  ذخیرۀ المعاد فی شرح الإرشاد(

 .اول(. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام

 دار بیروت: )چاپ دوم(.  النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى ق(.1400) طوسی، محمدبن حسن

 الکتاب العربی.

 لمرتضویۀ المکتبۀ ا تهران: .)چاپ سوم( المبسوط فی فقه الامامیه .(1387) طوسی، محمدبن حسن

 .لإحیاء الآثار الجعفریۀ

 چاپ  الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة(. ق 1410)عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على(

 .اول(. قم: کتابفروشى داورى

  چاپ  مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام(. ق 1413) عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على(

 .اول(. قم: مؤسسۀ المعارف الإسلامیۀ

 ( 1422عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على)قم: انتشارات )چاپ اول( حاشیة شرائع الإسلام. ق .

 .دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم

 مق .)چاپ اول( الی تحصیل مسائل الشریعه وسائل الشیعه ق(.1409) حسناملی، حر، محمدبنع :

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام

 چاپ  القواعدجامع المقاصد فی شرح  .ق(1414) عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین(

 .السلاممؤسسه آل البیت علیهم دوم(. قم: 

 (1410عاملى، شهید اول، محمد بن مکى )چاپ اول(. بیروت:  اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة. ق(

 الدار الإسلامیۀ. -دار التراث

 ،دار إحیاء بیروت .)چاپ هفتم( جواهرالکلام ق(.1404) محمدحسن صاحب الجواهر، نجفی :

 .التراث العربی

 مؤسسه مطبوعات دار . قم: )چاپ اول( تحریرالوسیله .ق(1425) اللهموسوی، خمینی، سیدروح

 .العلم

 م و نشر آثار مؤسسه تنظیتهران:  .)چاپ اول( البیعکتاب  .ق(1421) اللهموسوی، خمینی، سیدروح

 .امام خمینى قدس سره



 مرکز نشر علوم  :تهران .)چاپ دوازدهم( قواعد فقه .ق(1406) یزدى، سید مصطفى محقق داماد

 اسلامی.


